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حادثه ها

آدم ربایی به منظور انتقام جویی
رئیس پایگاه ششــم پلیــس امنیت عمومی  �

تهــران بزرگ از شناســایی و دســتگیری عاملان 
درگیــری و نــزاع خونین یک پرونــده قدیمی در 
محله افســریه خبر داد و گفــت: علاوه بر متهم، 
شاکی پرونده نیز که در یک اقدام خودسرانه برای 
انتقام جویی از متهم، قبل از حضور مأموران، وی 
را بــا همدســتی چند نفر از دوســتانش ربوده و 
مورد ضرب و شــتم شدید قرار داده بود، دستگیر 
و به دادسرا معرفی شد. سرهنگ علی محمدی 
در تشــریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: یازدهم 
بهمن ســال گذشــته، با مراجعه شخص جوانی 
بــه پایگاه ششــم پلیس امنیــت عمومی تهران 
بزرگ و طرح شــکایتی با موضوع ضرب و شــتم 
و تهدید به اسیدپاشــی توســط یکی از دوستان 
ســابقش به دلایل شــخصی و اختلاف حساب، 
موضوع در دســتور کار مأموران ایــن پایگاه قرار 
گرفــت. این مقام انتظامی با اشــاره به تشــکیل 
پرونده مقدماتی با موضوع ضرب و شتم و تهدید 
بــه مرگ، بیان کــرد: با توجه به اینکــه متهم از 
شکایت شاکی پرونده مطلع و بلافاصله از محل 
ســکونتش متواری شده و به یک مکان نامعلوم 
نقل مکان کرده بود، جست وجو و تلاش مأموران 
برای شناســایی مخفیگاه این فرد به صورت ویژه 
در دســتور کار قــرار گرفت. ســرهنگ محمدی 
تصریح کرد: تلاش های پلیســی برای شناســایی 
مخفیــگاه متهم ادامه داشــت تا اینکــه نهایتا 
پس از چندین ماه تعقیب و مراقبت، ســرانجام 
با مشــارکت و اطلاعاتی که از شخص شاکی به 
دست آمد، مخفیگاه متهم در یکی از روستاهای 
دورافتــاده در حوالی شهرســتان ملارد در غرب 
تهران شناسایی شد. وی در ادامه بیان کرد: پس 
از محرزشدن مخفیگاه متهم، مقرر شد تا تیمی از 
مأموران پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی تهران 
بزرگ با هماهنگی و اخذ دستورات قضائی، برای 
دستگیری متهم به محل اختفای وی اعزام شوند 
ولی مطلع شــدند شــاکی پرونده قبل از حضور 
آنها با همراهی چند نفر از دوســتان خود در یک 
اقدام خودسرانه با هجوم به مخفیگاه متهم، وی 
را ربوده و ضمن ضرب و جرح شــدید با ســلاح 
ســرد او را از ناحیه گوش، سر، دست، پا و کمر به 
شدت مجروح کرده و به یکی از پارک های حوالی 
محله والفجر در منطقــه ۱۵ تهران انتقال داده 
و وی را در همان وضعیــت وخیم رها کرده اند. 
رئیس پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی تهران 
بزرگ با اشاره به اینکه با تماس تلفنی شهروندان 
با اورژانس، بلافاصله متهم مجروح شده جهت 
درمان به یکی از بیمارســتان های جنوب شــهر 
تهــران اعــزام شــده و تحقیقات پلیســی، برای 
دســتگیری عاملان این اقدام ادامه یافته اســت، 
ادامــه داد: صبح روز پنجشــنبه گذشــته پس از 
بررســی و بازبینــی صحنه جرم و قطعی شــدن 
اتهامات وارده به شاکی سابق که در حال حاضر 
به دلیل اقدامات خودسرانه اخیرش خود متهم 
به آدم ربایی و ایجاد ضرب و شــتم با سلاح سرد 
شــده بود، وی و یکی از همدســتانش دستگیر و 
بــرای ادامه تحقیقــات به پایگاه ششــم پلیس 

امنیت عمومی انتقال داده شدند. 
ســرهنگ محمدی با اشاره به اعتراف صریح 
متهمان به ارتکاب آدم ربایی به دلیل انتقام جویی 
از متهم پرونده، خاطرنشــان کرد: شــاکی سابق 
پرونده و همدســتش برای ســیر مراحل قانونی 
به دادســرا معرفی شــدند و تحقیقات پلیســی 
درخصــوص شناســایی ســایر همدســتان وی 

ادامه دارد.

رخداد

کشف جسد ۳ نوجوان 
از سد کشاورزی

امدادگــران و غواصــان جمعیــت هلال احمر  �
توانســتند پس از ســاعت ها کاوش، پیکرهای سه 
نوجوانــی را کــه در ســد کشــاورزی ناپدید شــده 
بودنــد، بیابند. این افــراد که ۱۷ تا ۲۰ ســاله بودند 
روز پنجشــنبه به قصد آب تنی وارد ســد کشاورزی 
روستای خود شده بودند. فرماندار بردسیر در این باره 
به ایرنا گفت: هلال احمر بردسیر تیم غواصی ندارد 
لــذا پس از اعلام حادثه از تیم غواصی شهرســتان 
سیرجان درخواست کمک کردیم که با بردسیر ۱۲۰ 
کیلومتر فاصله دارد. سیدحســن میرصادقی افزود: 
با نتیجه نگرفتن جســت و جوها در روز پنجشــنبه و 
تاریکی شــب، صبح دیروز از ساعات اولیه صبح کار 
امدادگــران با دو تیم غواصی از کرمان و ســیرجان 
پیگیری و در نهایت پیکر هر ســه نوجوان غرق شده 
پیدا شد. او گفت: با وجود هشدارهای لازم همواره 
شاهد ورود افراد به سدهای کشاورزی و مناطق شنا 
ممنوع هســتیم و معمولا نتیجه این بی احتیاطی ها 

اسفناک است که با مرگ افراد به پایان می رسد.

کلاهبرداری در مترو 
با کپی کارت های بانکی

رئیــس پلیس متــروی تهران گفــت: افرادی  �
در متــروی پایتخت با پوشــش دســت فروش در 
ســالن های مترو اقدام به کپــی کارت های بانکی 
می کنند که به محض شناسایی دستگیر می شوند. 
سرهنگ سعید عطااللهی با اشاره به اینکه عوامل 
پلیس در تمام ایســتگاه های اصلی و فرعی مترو 
مستقر هســتند، ادامه داد: برخی کلاهبرداران نیز 
در متــرو با فروش محصولات خــود، دو بار کارت 
بانکــی خریدار را با دســتگاه پوز می کشــند. وی 
ادامه داد: این دســت کلاهبــرداران برای بار اول 
اذعــان می کنند که کارت فعــال نبود و زمانی که 
می خواهند برای بار دوم کارت بکشند، رمز را برای 
تراکنش اول وارد و مبالغ زیادی برداشت می کنند.

جیب بر مسافران بی آرتی
 دستگیر شد

مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ یک جیب بر  �
حرفــه ای را کــه اقدام به ســرقت از مســافران 
اتوبوس هــا کرده بود، دســتگیر کردند. مدتی قبل 
مأمــوران پلیس آگاهــی طرحی را بــرای مبارزه 
با ســرقت و جیب بری در اتوبوس هــای بی آرتی 
بــه مرحله اجرا درآوردند کــه در پی آن مأموران 
به فردی بــا ظاهر ژولیده در مســیر اتوبوس های 
تندروی خیابان ولیعصر مشکوک شدند. در ادامه 
تیم مأموران نامحســوس پلیس آگاهی این فرد را 
تحت نظر قرار داده و متوجه شدند که متهم قصد 
سرقت از مســافران اتوبوس ها را داشته و منتظر 
فرصتی مناسب است که با شلوغی نقشه خود را 
اجرائی کند که در همین راســتا این فرد را دستگیر 
و بــه مقر انتظامــی منتقل کردند کــه در جریان 
بازرسی از این فرد سه دستگاه گوشی تلفن همراه 
را از وی کشــف کردند. با کشف تلفن های همراه 
مســروقه این فرد تحت بازجویی قرار گرفته و در 
شرایطی که چاره ای جز اعتراف نداشت به سرقت 
۳۱ دســتگاه تلفن همراه از مسافران اتوبوس های 
BRT در تهــران اعتراف کرد. مرکز اطلاع رســانی 
پلیس آگاهی تهران بزرگ بــا تأیید این خبر اعلام 
کرد بــرای این فــرد که ســابقه دار هم هســت، 
پرونده ای تشکیل شده و برای ادامه روند رسیدگی 

به جرم روانه دادسرا شده است.

شرق: جوان محکوم به حبس ابد که از مرخصی کرونایی استفاده کرده 
و از زندان خارج شــده بود، در یک درگیری مرتکب قتل شــد و پای میز 
محاکمــه رفت. متهم مدعی شــد هیچ خصومتی با مقتول نداشــته و 
درگیــری بین دو نفر دیگر اتفــاق افتاد و او و مقتول هــر دو قربانی این 

دعوا شدند. 
به گــزارش خبرنگار ما رســیدگی به این پرونده از یک ســال قبل به  
دنبال وقوع درگیری خونین در قهوه خانه ای در شــرق تهران آغاز شــد. 
در آن درگیری مرد ۳۴ســاله ای بــه نام احمد که چاقو خــورده بود به 
بیمارستان منتقل شد اما دو روز بعد به  خاطر شدت جراحات جان سپرد. 
بررســی ها نشان می داد فردی به نام کامران دست به جنایت زده است. 
در تحقیقات پلیس مشــخص شــد کامران به  خاطــر حمل مواد مخدر 
به حبس ابد محکوم شــده بود اما توانســت به  خاطر شــرایط کرونایی 
از زندان مرخصی بگیرد و یک هفته بعد دســت به قتل زد. با اطلاعاتی 
کــه پلیس به دســت آورده بود، کامران ردیابی و بازداشــت شــد و به 
چاقوکشی در قهوه خانه اعتراف کرد. او بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی 
در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. 
در ابتدای جلســه اولیای دم برای متهم حکم قصاص خواستند. بعد از 
اینکه فرزندان مقتول درخواست قصاص را مطرح کردند، مادر مقتول در 
جایگاه قرار گرفت. او گفت برای قاتل فرزندش درخواست قصاص دارد، 
چرا که فقط پسرش را از او نگرفته، بلکه باعث شده شوهرش هم سکته 
کند و حالا هم در بیمارســتان اســت؛ بنابراین حاضر به گذشت نیست. 
وقتی کامران روبه روی قضات ایستاد گفت: چند سال قبل به  خاطر حمل 
مواد مخدر به حبس ابد محکوم شــدم و درخواست عفو مطرح کردم. 
بعد از مدتی درخواســت عفو من پذیرفته شــد. من دوره محکومیتم را 
می گذراندم که به  خاطر شــرایط کرونا به مرخصی زندان رفتم. قرار بود 
یک هفته بعد به زندان برگردم اما تصمیم گرفتم دیگر به زندان برنگردم 
و فــرار کنم. این متهم ادامه داد: چند روز بود از زندان بیرون آمده بودم 
کــه با برادرم تماس گرفتم تا او را ملاقات کنم. چون همیشــه برادرم از 

من گلایه داشــت که در مرخصی زندان به دیدن او نمی روم. من آن روز 
همراه دوســتم به قهوه خانه رفتم تا قلیان بکشــم؛ اما یکباره دختری با 
من تماس گرفت و گفت یک پســر مزاحم او شده است . من او را با دختر 
مورد علاقه ام اشتباه گرفتم. به همین خاطر بلافاصله به محل قرار رفتم؛ 
اما آنجا متوجه شدم دختری که با من تماس گرفته دختر مورد علاقه ام 
نیســت؛ اما چون دختر جوان را از قبل می شــناختم و فهمیدم چند پسر 
برایــش مزاحمت ایجاد کرده اند، او را ســوار موتور کــردم و از آنجا دور 
کردم. وی ادامه داد: من روزی که به مرخصی زندان رفتم متوجه شــدم 
در محله مان یک نفر قمارخانه باز کرده است. به آنجا رفتم و به او گفتم 
اگــر قصد دارد اینجا قمارخانه راه بینــدازد باید به من باج بدهد، او هم 
بــه من ۵۰۰ هزار تومان پول داد. آن روز وقتی به قهوه خانه رســیدم، دو 
نفر به نام های مهدی و ســعید به  محض روبه رو شــدن با من شروع به 
دعوا کردند. آنها مشــروب خورده بودند و حال طبیعی نداشــتند؛ البته 
من خودم هم مست بودم. آنها شــروع به فحاشی کردند و گفتند قصد 
دارند دعوا به راه بیندازند. من نمی خواســتم درگیر شوم اما احمد که از 
قبل او را می شناختم و در گوشه ای دراز کشیده بود، یکباره به سمت من 
حمله ور شد و با لوله جاروبرقی مرا زد. من که مست بودم چاقو کشیدم 

و چند ضربه به او زدم. این متهم در حالی که سرش را پایین انداخته بود 
گفت: باور کنید من مست بودم و نمی دانستم چرا شروع به دعوا کرده ام. 
من هیچ اختلافی با احمد نداشــتم و مهدی و ســعید دعوا راه انداخته 
بودند. من اصلا خصومتی با احمد نداشتم که او را زدم. همان موقع بود 
که برادرم ســر رسید و یقه ام را کشید و من را به بیرون از قهوه خانه پرت 
کرد و احمد را با خودش به بیمارستان برد؛ اما احمد چند روز بعد فوت 
شــد و من دستگیر شدم. من چند ســابقه درگیری دارم و زیاد دعوا کرده 
و دیه پرداخته ام؛ اما بی دلیل دعوا راه نمی انداختم و کســی را نمی زدم. 
مهدی و ســعید بودند که دعوا راه انداختند؛ اما حالا خودشــان را کنار 
کشیده اند. احمد در قبرستان خوابیده و من هم تا چند وقت دیگر اعدام 

خواهم شد؛ ولی آنها مجازات نمی شوند و این عادلانه نیست. 
متهم در پاســخ به این سؤال که آیا زمان قتل را به یاد می آورد گفت: 
من دروغ نمی گویم. در حالت مســتی فرد متوجه نمی شود چه اتفاقی 
افتاده اما فردای آن روز که مســتی می رود خودش کاملا به یاد می آورد 
که چه اتفاقی افتاده است. من هم در آن حالت نمی دانستم چه می کنم 
امــا فردای آن روز دقیقــا به یاد آوردم که چه اتفاقی افتاده اســت. من 
هیچ گونه دشــمنی  با مقتول نداشــتم. در هیچ مرحله ای از پرونده هم 
دروغ نگفتم. من ســابقه دار و باج گیر هستم، مواد مخدر حمل کردم اما 
نامرد نیســتم که دروغ بگویم و پای خلافم می ایستم. قسم می خورم که 
با متوفی هیچ مشــکلی نداشتم. خانواده اش هم می دانند که من با آنها 

هیچ اختلافی نداشتم. 
متهــم به قتــل در ادامــه گفت: مــن دروغ نمی گویــم. حتی گفتم 
تصمیم نداشــتم بعد از مرخصــی به زندان برگردم. می خواســتم فرار 
کنم به همین خاطر خودم را به خیلی ها نشــان ندادم تا اگر بعد از پایان 
مرخصی مأموران دنبالم آمدند کسی از من خبر نداشته باشد و مأموران 
من را بازداشــت نکنند. حالا هم حقیقت را می گویم که سعید و مهدی 
بی دلیــل دعوا را شــروع کردند و من و احمد قربانی این ماجرا شــدیم. 
قضات بعد از پایان دفاعیات این متهم، وارد شور شدند تا رأی صادر کنند.

شرق: زن جوانی که با همدستی برادرش پنج میلیارد 
ریــال از مالکان فروشــگاه های اینترنتی کلاهبرداری 
کرده بــود، بــه دام افتاد. بــه گزارش خبرنــگار ما 
بیســت و هفتم آذر سال گذشــته مالک یک فروشگاه 
اینترنتی به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران مراجعه 
کرد و با طرح شــکایتی گفت: زنی که پس از تماس 
تلفنی با فروشگاه خود را نازگل معرفی کرده بود، دو 
دستگاه تلفن همراه سامسونگ به ارزش یک میلیارد 
ریال خرید و از من خواست کالای خریداری شده را به 
آدرس تهرانسر بفرستم. خریدار پس از تحویل گرفتن 
گوشــی ها به پیک موتوری گفــت کارت عابربانک را 
همراهــش نیاورده و از او خواســت جلوی در صبر 

کند تــا او داخل بــرود و کارت را بیــاورد. در همین 
حین یک دســتگاه خودروی پژوپارس ســفیدرنگ از 
پارکینگ منزل به سرعت خارج شد. بعد از آن هرچه 
پیک صبر کرد، خبری از خریدار نشــد و معلوم شد او 
فرار کرده اســت. در تحقیقات پلیسی مشخص شد 
ســاختمان مدنظر سه طبقه اســت که در طبقه اول 
زوجی ســالخورده زندگی می کنند و فرزندی ندارند؛ 
طبقه دوم خالی از ســکنه است و در طبقه سوم نیز 
یک زن مسن زندگی می کند که دارای دو فرزند است. 
در بررســی های بعدی معلوم شــد یکی از فرزندان 
ســاکن طبقه ســوم به نام بهــزاد با خریــدار تلفن 
همراه پنج روز قبل از تاریخ ســرقت در ارتباط تلفنی 

بوده اســت. با دســتگیری بهزاد، او تحت بازجویی 
قــرار گرفت و به کارآگاهان گفــت ارتباط او با نازگل 
درخصوص نظافت منزل مادرش بوده و از ســرقت 
بی اطلاع اســت. بعد از آن تحقیقات ادامه یافت تا 
اینکه در نهایت چندی قبــل نازگل در مخفیگاهش 
در تهرانســر دستگیر شد و در اعترافاتش گفت: برای 
نظافت منازل آگهــی می دادم و با خودروی خود به 
همراه برادرم داخل پارکینگ منزل کارفرما می رفتم. 
از قبــل نیز از صاحبــان مغازه های موبایل فروشــی 
می خواســتم کالا را به آدرس کارفرما ارســال کنند. 
ســپس با تحویل گرفتن کالا به بهانه همراه نداشــتن 
کارت عابربانک وارد ســاختمان می شدم و به همراه 

برادرم کــه منتظر من در داخل پارکینگ ســاختمان 
بود، از ساختمان خارج و متواری می شدیم. سرهنگ 
کارآگاه کیانوش ناصــری، رئیس پایگاه پنجم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، با بیان اینکه متهمان به ۱۱ فقره 
کلاهبرداری به همین شــیوه معترف شــدند، اظهار 
کرد: کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده 
را پنج میلیارد ریال برآورد کردند. سرهنگ ناصری با 
بیان اینکه متهمان با قرار تأمین مناسب روانه زندان 
شــدند، به مالــکان فروشــگاه های اینترنتی توصیه 
کــرد: برای جلوگیری از جرائم مشــابه کالا را زمانی 
به مشتری تحویل دهند که هزینه کالا پرداخت شده 

باشد.

شــرق: اعضای باند چهار نفره مأمــوران قلابی پس از 
فــروش عتیقه های تقلبــی، آنها را ســرقت کردند. به 
گزارش خبرنــگار ما، اوایل امســال مرد میا نســالی به 
کلانتری ۱۰۵ ســنایی مراجعه کرد و گفت: روز گذشــته 
چند مرد بــه مقابل خانــه ام آمدند. آنها خودشــان را 
مأمور مبارزه با قاچاق معرفی کردند و مدعی شــدند به 
آنها گزارش شــده که من در کار قاچاق هستم. بعد هم 
شروع به گشــتن خانه ام کردند و چندین ظرف عتیقه را 
که بــه مبلغ ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیــون ریال خریداری 
کرده بــودم، با خود بردنــد و اعلام کردنــد فردا صبح 
برای رســیدگی به کلانتری بروم. شکایت مرد میانسال 
و بررســی های مأموران کلانتری مشــخص کرد مردانی 
که خود را پلیس مبــارزه با قاچاق معرفی کرده بودند، 
قلابی بودند و نقشــه سرقت عتیقه های مرد میانسال را 
طراحی و اجرا کرده اند. با مشخص شــدن این موضوع 
پرونده شــکایت مرد میانســال بــه اداره پنجم پلیس 
آگاهی پایتخت ارجاع شــد. مال باخته در این مرحله از 
تحقیقات گفت: مغازه موبایل فروشــی داشــتم اما به  

خاطر نوســانات قیمت دلار و یک سری مشکلات مالی 
ورشکست شــدم. درگیر ورشکســتگی بودم که یکی از 
دوستان قدیمی ام فردی را به نام ارسلان به من معرفی 
کرد. ارســلان در کار خرید و فروش عتیقــه بود و به من 
پیشــنهاد وسوســه کننده ای داد که باعث شد همراه او 
شوم. شاکی ادامه داد: ارسلان پیشنهاد خرید عتیقه داد 
و مدعــی بود بعد از مدتی با فــروش این عتیقه ها پول 
زیــادی به جیب می زنم و می توانم شکســتم را جبران 
کنم. با اینکه پول کافی نداشــتم اما از دوســتانم قرض 
گرفتم. ۵۳ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریــال پول فراهم و 
ظــروف عتیقه را خریداری کردم. قرارمان خانه مجردی 
ارســلان بود. به خانــه اش رفتم و عتیقه هــا را تحویل 
گرفتم، اما یک هفته از خرید عتیقه ها نگذشــته بود که 
مأمــوران قلابی آنها را از من ســرقت کردند. کارآگاهان 
اداره پنجــم پلیس آگاهی در ادامه تحقیقات به مدارک 

و ســرنخ هایی رسیدند که نشــان می داد ارسلان در این 
ماجرا دســت دارد و نقشه سرقت را او اجرا کرده است. 
با مشخص شدن این موضوع تحقیقات برای دستگیری 
ارســلان ادامه یافت و در نهایت مــرد جوان در یکی از 
استان های شمال غربی کشور و سه همدستش در تهران 
دستگیر شدند. ارســلان پس از دستگیری به جرم خود 
اعتــراف کرد و گفت: عتیقه ها قلابی بودند و ارزش آنها 
بیش از دو میلیارد ریال نبــود. با فروش این عتیقه های 
قلابی به شــاکی پــول زیادی به  دســت آورده بودیم و 
حالا زمان اجرای دومین نقشه رسیده بود. باید عتیقه ها 
را مجدد به  دســت می آوردیم. اولیــن دلیل این بود که 
زمانی  که شاکی تصمیم به فروش می گرفت، از ماجرای 
تقلبی بودن آنها باخبر می شــد. در ضمــن ما با فروش 
آن عتیقه ها به ســایر افراد می توانســتیم پول بیشتری 
به  دســت بیاوریم. با اعتراف ارســلان و همدســتانش، 

متهمان در اختیــار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی 
پایتخت قرار داده شــدند. پرونده این مأموران قلابی در 
شرایطی در جریان است که معاون مهاجرت و گذرنامه 
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ نیز از شناســایی یک 
مأمور قلابی دیگر خبر داد. ســرهنگ علی مرادی گفت: 
مأموران از دریافت مبالغی توسط فردی که خود را یکی 
از مأمــوران و کارمندان دولتــی معرفی می کند، مطلع 
شــدند. این فرد با مراجعه به ســازندگان پلاک ثبتی با 
ادعای اینکه از تخلف موجود چشم پوشی خواهد کرد، از 
سازندگان مبالغی را دریافت کرده بود. معاون مهاجرت 
و گذرنامــه پلیس امنیت عمومی تهــران ادامه داد: در 
بررسی پلیســی هویت این متهم شناسایی شد و در گام 
بعدی از تحقیقات پلیســی مخفیــگاه او نیز در حوالی 
افســریه شناسایی شــد و تیمی از مأموران موفق شدند 
در عملیاتی پلیســی او را دستگیر کنند. سرهنگ مرادی 
خاطرنشان کرد: تاکنون سه نفر از مال باختگان شناسایی 
شده اند و کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده 

از این سه مال باخته را یک میلیارد ریال اعلام کرده اند.
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